
ë  در آســتانه برگــزاری انتخابــات دوم اســفند یک
ســؤال مهــم این اســت که شــکل و محتــوای نهاد 
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، فارغ از نتیجه 
آن چقدر می توانــد در موضع و موقعیت فرامرزی 
ایران تأثیــر بگذارد؟ علی الاصول اگــر بحث ایران 
را هم کنــار بگذاریــم، در دنیا چه نســبتی بین نهاد 
انتخابــات و موقعیت بین المللی کشــورها وجود 

دارد؟ 
من باید از  زاویه دیگری جواب پرسش را بدهم. 
اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار روز 19 بهمن ماه 
بــا فرماندهــان نیــروی هوایــی ارتــش فرمودند که 
ما بایســتی قدرتمند شــویم و قدرت کســب کنیم تا 
دشــمنان به ما هجــوم نکننــد. این را اگــر بخواهیم 
به معنای رســمی و کلاســیک بیان کنیم در مفهوم 
راهبــرد بازدارندگــی جا می گیــرد. یعنی بــه عنوان 
راهبرد و اســتراتژی بازدارندگی اســت کــه اگر ما هر 
چه قوی تر شــویم، نه برای هجوم بلکــه برای دفاع 
و مقابله با هجوم دیگران، احتمال اقدام دشــمنان 
علیــه خــود را کمتــر خواهیــم کــرد. این بــه معنای 
اعمال اقتدار در حوزه تقابل هایی است که یک کشور 
می تواند در پیش رو داشــته باشــد. چون مهم فقط 
داشــتن قدرت نیســت بلکه مؤلفه تأثیرگــذار دیگر 
هم در اختیار داشــتن امکان اعمال اقتدار است. به 
عنوان مثــال جمهوری اســلامی ایــران در موضوع 
عین الاسد اعمال اقتدار کرد. شاید خیلی از کشورها 
امکانات و تجهیزات چنین حمله  ای را داشته باشند 
امــا امکان عملی تحقــق آن را ندارند و در موقعیت 
انجامــش نیســتند. ایــن موقعیــت فــارغ از بحــث 
سخت افزارها همان اقتدار است. یعنی کشوری هم 
تجهیزات و امکاناتش را دارد و هم اقتدار بکارگیری 
آنها را. کشوری که امکاناتی را داشته باشد اما نتواند 
آنها را در زمان و مکان مناســب خود به کار بگیرد در 
واقع امکان اعمال اقتدار ندارد. اما این اعمال اقتدار 
انگاره های متعددی دارد. انگاره های سخت و نرم؛ 
انگاره های ســخت خیلی عیان و مشــخص هستند 
و همــه می دانند چــه چیزهایی هســتند. تجهیزات 

نظامــی و قــدرت اقتصــادی و تجهیزاتــی و امثــال 
اینها از انگاره های ســخت هستند. در افکار عمومی 
هم بیشتر همین بخش از انگاره های اعمال اقتدار 
چون بخش عینی و واضح موضوع هستند به مثابه 
کل موضــوع در نظــر گرفتــه می شــوند؛ در حالی که 
بخش نرم ماجرا اگر   اهمیت بیشتری نداشته باشد، 
قطعاً دارای درجه اهمیت کمتری هم نیست. این 
بخش شــامل مشــروعیت و مقبولیت و محبوبیت 
عمومی سیستم و نظام سیاسی است که در حضور 
و مشــارکت مــردم و بحث هــای ســاختاری نظامی 
کــه دارد اعمال اقتــدار می کنــد متبلور می شــود. با 
ایــن تعریــف جمهــوری اســلامی ایــران بــه عنوان 
نظامی کــه از ســال 57 تاکنــون به طور متوســط هر 
ســاله یــک انتخابــات را تجربــه کــرده در جهــان به 
عنــوان یک کشــور دموکراتیــک با پشــتوانه مردمی 
شناخته می شــود که البته این دموکراسی با شرایط 
و تعریــف خــاص خــود نظــام جمهوری اســلامی 
اســت و نه آن تعاریف نرمــال و معمولی که در دنیا 
و غرب رایج است. کما اینکه به دلیل همین تفاوت 
امروز این نظام به عنوان یــک الگو در مراکزی مورد 
بحث و گفت وگو اســت و توانســته اثر خــودش را در 
مراکــز علمــی و دانشــگاهی و از همه مهم تــر مراکز 
سیاســی بگذارد. یکی از نمودهــا و عینیت های این 
وضعیــت در موضــوع انتخابــات و نهــاد انتخابات 
متبلور شــده است. لذا اگر ما از این منظر نگاه کنیم، 
انتخابــات یکی از انگاره های قــدرت ملی ما خواهد 
بود. نکتــه دوم این اســت که امــروز امریکایی ها آن 
طــور کــه خودشــان اعتــراف کرده اند ســه قــدرت را 
مقابل خودشان می بینند؛ روسیه، چین و ایران. من 
کاری نــدارم که از چه منظری به روســیه و چین نگاه 
می کننــد. اما آن طــور که به ایــران و نظام جمهوری 
اسلامی نگاه می کنند نه از منظر اقتصادی و نظامی 
بلکه از نظر فرهنگی است؛ یعنی جمهوری اسلامی 
ایــران به عنوان یک نماد و نمایه فرهنگی اســت که 
مقابل اینها عرض اندام کرده و توانســته مخاطبین 
قابل توجهی را در منطقه و دنیا به خود جلب کند. با 
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انتخاباتازانگارههای
قدرتملیایراناست

حسن دانایی فرد دیپلمات پیشین در گفت وگو با »ایران«:

دوم اسفند بیش از داخل برای خارج پیام و برد سیاسی دارد

دولت های خارجی چه تحلیل و تفســیری از میزان مشــارکت مــردم در انتخابات پیش رو 
خواهند داشــت؟ چه تأثیراتی دارد. اساساً ارتباط انتخابات با مقوله دیپلماسی و مناسبات 
بین الملل چگونه تعریف می شــود؟ اینها سؤالاتی محوری است که به مناسبت انتخابات 
پیش روی مجلس در دوم اســفندماه با حســن دانایی فرد از دیپلمات های با ســابقه وزارت 
خارجه و ســفیر پیشــین ایران در عراق در میان گذاشــته ایم. او تأکید دارد که انتخابات یکی 
از انگاره های مهم قدرت ملی ایران است و پیام های آن برای خارج از کشور بیشتر از داخل 

ایران است.

 مشــارکت مردم در انتخابات همواره یک فاکتور مهم در نظام جمهوری اســلامی ایران 
بوده اســت. بر همین اســاس، مســئولان کشــور بر حضور حداکثــری در انتخابات تأکید 
دارنــد. در انتخابات پیش رو هم با وجود برخــی انتقادات و گلایه ها، هیچ حزب و گروهی 
انتخابات را تحریم نکرده و همه گروه های سیاسی هم بر ضرورت مشارکت در انتخابات 
تأکید کرده اند. درباره تأثیر مشارکت بالا در انتخابات با قدرت ملی و تأثیرات آن بر حوزه 
سیاســت خارجی و در حقیقت تفســیری کــه خارجی ها از میزان مشــارکت مردم ایران 
در انتخابات دارند با رحمان قهرمانپور، اســتاد دانشــگاه و کارشناس مسائل استراتژیک 
گفت وگــو کرده ایــم. قهرمانپور تأکید دارد که کاهش مشــارکت الزاماً بــه معنای ضعف 

حاکمیت نیست.

همین ترکیب هم توانسته هژمونی و اتوریته امریکا 
را هــم بــه چالش بکشــد. انتخابــات یکــی از همان 
چیزهایی اســت کــه  می تواند از ایــن زاویه به امریکا 
در مقام دشــمن ما، پاســخ محکم و دندان شــکنی 
بدهد. در واقــع می تواند بگوید ما نظامــی داریم با 
این عناصر قدرت که یکی از اصلی ترین آنها مردم 
و حضور مردم در پای صندوق های رأی است؛ البته 
اتفاقاتی مثل تشییع جنازه سردار شهید سلیمانی 
هم خارج از چارچوب ســنتی صندوق رأی خودش 

نوعی رفراندوم بود که پیامش را به جهان رساند.
ë  مسأله قوی شدن، طبق گفته شما منوط به تحقق

منظومه و مجموعه ای از شرایط و عملکردهاست. 
نهاد انتخابات و فرآیند مشارکت عمومی در تعیین 
سرنوشــت براســاس رأی، کجــای ایــن منظومــه 
اســت؟ ثانیــاً ارتباطــش بــا بخش های دیگــر این 

منظومه چیست؟
اتفاقــاً انتخابــات یکی از موضوعاتی اســت که 
بــا مهمترین بخش قــدرت و اساســی ترین آن که 
مردم باشند ارتباط دارد. اگر نظام ما متکی بر آرای 
مردم و مشــروعیت عمومی نبود مطمئن باشید 
ما امروز ایــن اقتدار، هیمنــه و صلابت منطقه ای 
را نداشــتیم. یعنی اگر در  وضعیت  سیاسی امروز 
ایــران فاکتور مــردم را جــدا کنیم و کنــار بگذاریم، 
چیزی جز مقداری ابزار سخت و تجهیزات جنگی 
باقی نمی ماند.  چون انتخابات مستقیماً با مسأله 
مــردم در ارتباط اســت و مــردم رکــن رکین نظام 
سیاسی ما هستند بشدت مورد توجه است. بخش 
سخت و مســائلی مانند اقتصاد و دیپلماسی هم 
اهمیت دارند اما  هسته و مرکز تمام اینها مرتبط با 
نقش و مشروعیت مردمی است و اگر این هسته را 
از آنها جدا کنیم اینها مانند پوسته  ای می شوند که 
در خلأ درونی ناشی از نبود مردم، فرو می ریزند. در 
طول این یک سال گذشته که یکی از پر حادثه ترین 
سال های پس از انقلاب بود مردم ما چطور افتخار 
آفریدنــد و صحنــه را بــه نفــع مواضع نظــام نگه 
داشــتند. دشــمن ما از ســال های قبل برای ســال 
98 برنامــه جدی داشــت کــه مقدمــات آن را هم 
در ســال های 96 و 97 به روی صحنه آورده بود. در 
نهایت هم دست به اقدام زدند اما اگر عنصر مؤثر 
مردم در این صحنه حضور نداشت  روند اتفاقات 
به ســمتی می رفت که پیامش بــرای دنیا ضعف 
ایــران  می بود؛ در حالی که دیدیم اتفاقات پشــت 
این تحــولات که با حضور مــردم رخ می داد مدام 
پیام اقتدار را برای دنیا می فرســتاد. نمونه واضح 

آن حماسه تشــییع جنازه سردار شهید سلیمانی 
بود که برخلاف همه تصوراتی که غربی ها ساخته 
بودند مردم به صحنه آمدند و یکصدا فریاد زدند 
انتقــام. نه بــا یــک حالت احساســی بلکــه با یک 
انتخــاب؛ لذا رکن رکین این نظام مردم هســتند و 
این مردم حقوق مسلم شان انتخابات و انتخاب 
کــردن اســت و هر چــه امــکان حضور آنها بیشــتر 
باشــد مطمئــن باشــید اثــرش در تحــولات آتــی 
 به نفــع ایــران و قلوب حامیانش بیشــتر و بیشــتر

 خواهد بود.
ë  و تحــولات  جریــان  در  کــه  کســی  عنــوان  بــه 

رویدادهای سیاست خارجی به طور مستمر هستید 
و از جزئیات آن اطلاع دارید، نسبت بندی بین نهاد 
انتخابــات در کشــور ما و تحــولات خارجی چگونه 
است؟ در واقع سیاســت خارجی ما بدون در نظر 
گرفتن تأثیر نهاد انتخابات امروز می توانســت چه 

سر و شکلی داشته باشد؟
ما یک نگاه از درون به خودمان داریم و یک نگاه 
هم از بیرون به نظام جمهوری اســلامی می شــود. 
وقتــی مــا از بیــرون نگاه می کنیــم ایــن مجموعه را 
اگر یک شــکل کــروی در نظر بگیریــد، تمام محیط 
و اطــراف آن را مــردم می بینید. البتــه جایگاه مقام 
معظــم رهبــری به عنــوان یــک نعمت بــی بدیل 
محفــوظ اســت امــا آنچــه از بیــرون دیده می شــود 
یــک نظامی اســت که پوســته آن توســط مــردم به 
صــورت آگاهانــه حفاظت می شــود. با ایــن تصویر 
وقتی دوســتان و دشــمنان ما نگاه می کنند متوجه 
می شوند که این نظام یک نظام مردم محور است 
و نظام های مردم محــور و اجتماعات محور دارای 
آســیب پذیری بــه مراتــب کمتــری هســتند. نماد 
و عینیــت ایــن مــردم محــوری در نهــاد انتخابــات 

ë  میــزان مشــارکت مــردم در صحنه سیاســت و
حمایــت از نظــام در برهه هایــی چــون انتخابات 
بازتــاب پیدا می  کند و می  توانــد عامل مهمی برای 
مشروعیت بخشی به حاکمیت  و سیاست هایشان 
باشد. ارزیابی شــما از جایگاه مردم در تولید قدرت 

ملی چیست؟
در سیاســت و اقتصــاد بین الملل وجــود نظام 
انتخاباتــی و جابه جایــی مســالمت آمیز قــدرت 
یکی از نشــانه های وجود ثبات سیاســی در آن کشور 
اســت و در هر کشوری که ثبات سیاسی وجود داشته 
باشــد، قاعدتاً جذب سرمایه گذاری راحت تر است 
و تعاملات آن کشــور با سایر کشورها آسان تر انجام 
می  شود. البته ما الان در بسیاری از دموکراسی های 
دنیا با پدیده ای مواجه هستیم که برخی آن را بحران 
دموکراسی می  خوانند و آن را دلسرد شدن مردم از 
کارکردهــای دموکراســی می  دانند به ایــن معنا که 
در ســال های اخیر در خیلی از دموکراسی های دنیا 
دلســردی مــردم باعث شــده نرخ مشــارکت کمتر 
شــود. این یک مســأله فراگیر اســت. دموکراسی ها 
ماننــد هــر نظــام سیاســی دیگــری دارای مزایــا و 
معایبــی هســتند  بــه ایــن معنا کــه مردمی کــه در 
انتخابات شرکت  می  کنند، انتظار دارند وعده های 

سیاسی شان خیلی سریع محقق شود.
ایــن در حالی اســت کــه ظرفیت همه کشــورها 
محــدود اســت و بــه نــدرت اتفــاق می  افتــد کــه 
سیاستمداران بتوانند به همه وعده های خود عمل 
کننــد وقتی ایــن اتفاق می  افتد بــه صورت طبیعی 
نوعی دلسردی در نظام انتخاباتی به وجود می  آید 
که این دلسردی زمانی خود را به شکل رأی دادن به 
یک نامزد نامتعارف مانند ترامپ در امریکا نشان 
می  دهد یا مثلًا در انگلیس به حزب محافظه کاران 
رأی می  دهند این یک شــکل بیان اعتراضی اســت 
یعنــی از طریــق رأی دادن به حزب مقابل به حزب 
خود اعلام می  کنند از عملکرد حزب خود ناراضی 

هستند.
شــکل دوم ابــراز یا اعــلام اعتــراض رأی ندادن 
اســت کــه معمــولاً بــه شــکل کاهــش مشــارکت 
محســوس در انتخابات خود را نشــان می  دهد این 
دو شــکل در کشــورهای مختلــف و تحــت شــرایط  
آن کشــورها خود را نشــان می  دهد ولــی در کل ما به 
ایــن پدیده می  گوییــم پدیده بحــران در نظام های 
دموکراتیک و عملکــرد آنها. حال بایــد دید قصور 
ایــن وضعیــت به دلیــل نظــام انتخاباتی اســت یا 
رهبرانــی که وعــده می  دهند یا خود دموکراســی ها 

در درون دارای یــک ویژگــی هســتند کــه بر اســاس 
آن نمی تواننــد بــه وعده هایی که رهبران سیاســی 

می  دهند، جامه عمل بپوشانند.
ë  ،با توجه به شــرایط کنونی و در آستانه انتخابات

ارزیابــی  چگونــه  را  مردمــی  مشــارکت  فضــای 
می کنید؟ برخی معتقدند عدم مشارکت گسترده 
در انتخابــات باعــث مــی شــود مطالبه مــردم در 
عرصه هــای مختلفی چــون سیاســت خارجی و 
پیگیری یک رویکرد مشــخص نادیده گرفته شود، 

نظر شما چیست؟
اگــر بخواهیم مشــخصاً درباره ایــران صحبت 
کنیم، باید بگویم به هر حال نظام های مردمسالار 
و دموکراســی یــک نــوع انتخابات دارنــد فراموش 
نکنیــم انتخابــات یکی از ارکان دموکراســی اســت 
ولی در عین حال کل دموکراسی نیست؛ به عبارت 
ســاده تر وجود انتخابات برای دموکراســی حیاتی 
اســت. هیچ نظــام دموکراســی ای وجود نــدارد که 
در آن انتخابــات نباشــد امــا از طــرف دیگــر نظــام 
دموکراسی قابل تقلیل به انتخابات نیست در واقع 
رأی دادن بخشــی از یــک فرآیند بزرگ تر اســت به 
نام مشارکت سیاسی. اگر مشارکت سیاسی نداشته 
و مشــارکت معنــادار مــردم در سیاســت نداشــته 
باشــید و فقط هر چهار ســال بخواهید مردم را پای 
صندوق بیاورید خیلی نمی تواند تأثیرگذار باشــد 
چون هر 4 سال یک بار یک جریانی می  آید و مردم 
رأی می  دهنــد و می  گویند خب ما کارمــان را انجام 

دادیم.
در واقــع مســأله اصلی مشــارکت اســت یعنی 
آنچه که به لحاظ سیاسی در نظام های دموکراتیک 
اثربخش اســت و می  تواند روندها و شرایط  کشور را 
تحت تأثیر قرار دهد مشــارکت مردم در سیاســت 
است که بخشــی از آن می  شــود رأی دادن و بخشی 

دیگر شامل حضور در نهادهای مدنی، مطالبه گری 
و بحــث و گفت وگــو دربــاره موضوعات، رســانه ها 
و بخــش دیگــر فعالیــت بخش هــای خصوصــی 
فعال اســت. همه اینها نشــانه مشــارکت سیاسی 
مؤثر است. اتفاقی که در کشــور ما افتاده، این است 
کــه مــردم بیشــتر از اینکه دنبال مشــارکت باشــند 
دنبال رأی دادن بودند و بعد از 4 ســال به هر دلیلی 
دچار تردید شــدند. بنابراین ما نباید اصل مســأله 
را فراموش کنیم؛ مســأله اصلی مشــارکت است و 
رأی دادن یکــی از جلوه های مشــارکت اســت البته 
برخی معتقدند در ایران می  توانند ابراز نارضایتی 
خود را از طریق شــرکت در انتخابــات انجام دهند. 
یعنی کســانی که در آن دو شــکل اعــلام اعتراض، 
بــه کســانی رأی می دهند که در چند ســال گذشــته 
قدرت نداشــتند و از این طــرق می  خواهند جریان 
حاکم مســتقر را نقد کنند. این کار یــک پدیده رایج 
در دنیاســت یا برخــی اصــلًا رأی نمی دهند ما الان 
در جامعه خــود 2 طیف را داریم بــه این ترتیب که 
برخی می  خواهند به رقیب رأی دهند و رأی سلبی 
می  دهنــد و برخی هم اساســاً رأی نمی دهند و فکر 
می  کنند اگر رأی ندهند، پیام شان بهتر و مستقیم تر 

منتقل می  شود.
ë  اساساً پشــتوانه حمایت مردمی چه جایگاهی 

در میــان مؤلفه هــای قــدرت یک کشــور در عرصه 
بین المللی دارد؟

واقعیت این اســت که در نظام های سیاســی، 
الزامــاً ارتبــاط مســتقیمی میــان مشــروعیت و 
مشــارکت بالا در انتخابات وجود ندارد. جز دو الی 
ســه کشــور مانند ترکیه و پرتغال کــه رأی دادن در 
آنها اجباری است، در بقیه نظام های دموکراتیک 
در دنیــا معمــولاً نــرخ مشــارکت نزدیــک بــه 50 
درصــد اســت. معنای این امر آن اســت که شــاید 

اســت. جدای از اینکه مــردم از طریق رجوع به نهاد 
انتخابــات نظــرات خــود را در تصمیم گیری هــای 
عالــی حاکمیت دخیل می کننــد، وقتی این حضور 
تقریباً هر ساله تکرار می شــود و استمرار دارد یعنی 
اینکه مردم نهــاد انتخابات را یک نهــاد مؤثر و رأی 
خود را یــک رأی مؤثر می دانند و بــه نتیجه کاری که 
انجــام می دهند نیــز اعتمــاد دارند. ایــن یک امید 
مضاعفی به دوســتان ما می دهد و یک افســردگی 
برای دشمنان ما ایجاد می کند. امروز اگر این حضور 
مردم نبود مطمئن باشید بعد از حادثه عین الاسد 
امریکایی ها تــلاش می کردند اقداماتــی متقابل را 
انجام دهند. اما اینکه وارد فاز بازی با واژگان شــدند 
و کاری هم بیشتر از آن نتوانستند انجام دهند نشان 
می دهــد که قــدرت و تأثیر مردم را بــه عنوان عامل 
اقتــدار نظــام می داننــد. بــر همیــن اســاس در این 
شــرایط انتخابــات دوم اســفند بیشــتر از آنکه برای 
داخل پیام داشــته باشــد برای خارج از مرزها دارای 
پیــام و بــرد سیاســی اســت و از همیــن رو بایــد آن را 
جدی بگیریم و به آن بپردازیم. کما اینکه می بینید 
دشــمن مــا بیــش از آنکــه در تمــام این ســال ها به 
مقابله در زمینه های اقتصادی و نظامی و امثالهم 
با ایران بپردازد، روی بحثی مثل ناامید کردن مردم 
از صنــدوق رأی تأکیــد دارد چون می دانــد با تداوم 
تأثیــر و مشــروعیت عمومــی این صنــدوق رأی آن 

کارها به نتیجه نمی رسد.
ë  شــما در صحبت های خود دو نکته را مورد توجه

قــرار دادیــد؛ یکی تــلاش خارجی هــا بــرای پایین 
آوردن مشــارکت انتخاباتــی در ایــران و دیگــری 
اســتمرار مداوم حضور مردم در پای صندوق رأی. 
سؤال این است که چرا به رغم این استمرار حضور، 
جبهه مقابل ما دســت از تلاش خود بر نمی دارد و 

درصدی کــه رأی نمی دهنــد، خیال شــان راحت 
اســت کــه روی کار آمــدن فــلان حــزب نمی تواند 
شــرایط را به صورت بنیادین تغییر دهد. بخشــی 
از آن نیز ناشــی از دلســرد شــدن مردم از عملکرد 
نظام هــای دموکراتیــک اســت. اســتنباط اینکــه 
کاهش یا افزایش میزان مشارکت ربط مستقیمی 
به قدرت ملی کشــور داشــته باشــد، بسیار سخت 
اســت. زیــرا کاهــش مشــارکت الزامــاً بــه معنای 
ضعف حاکمیت نیســت، چون رفتــار انتخاباتی، 
معنایی دارد، یعنی رفتار انتخاباتی بیشتر از آنکه 
معطــوف بــه خود حاکمیــت باشــد، معطوف به 
جناح حاکم یا جریان های سیاسی است. بنابراین 
کاهــش یــا افزایــش مشــارکت می  تواند ناشــی از 
کاهــش یــا افزایــش رضایــت از جریان مســتقر یا 
ضعــف عملکرد آن باشــد. البتــه اگــر در مواردی 
میزان مشــارکت ســیر نزولی داشــته باشد، یعنی 
شــما در هــر دوره بــه صورت مســتمر شــاهد این 
باشید که مشــارکت کمتر می  شــود، ممکن است 
به ضعف حاکمیت نســبت دهید. مثلًا در عراق. 
این روند نشان می  دهد ایراد جدی در جابه جایی 
قــدرت و عملکرد نهــاد انتخابات وجــود دارد. در 
اینجــا درواقع نشــانه های نگرانــی را دارید، به این 

سراغ تاکتیک های دیگر نمی رود؟
بــه دلیل اینکه می داند اصل ماجرا اینجاســت. 
یعنی این موضوع را شرط لازم برای تحقق اهداف 
و برنامه هایش می داند و اینقدر درک دارد که بداند 
اگر دربــاره مشــروعیت نهاد انتخابات و مشــارکت 
عمومــی   نتوانــد کاری کنــد، اهرم هــای دیگــرش 
بلااثر خواهند بود. درســت است که مثلًا اهرم های 
اقتصادی  و فشــار تحریم ها به هر حال برای کشــور 
زحمــت ایجاد کرده اند اما هدف دشــمن را محقق 
نکرده انــد. توجه داشــته باشــیم که هدف دشــمن 
ســرنگون کردن نظام و زمینگیر کردن ایران اســت 
نــه ایجاد زحمــت. نکته دیگــر اینکه دقیقــاً همین 
موضوع اســت که تعریف و فلســفه  غــرب و امریکا  
از یک نظام مردمســالار    را به چالش کشــیده است. 
آنهــا می گویند دموکراســی و مردمســالاری تنها در 
چارچوبی محقق می شــود که ما تبییــن کرده ایم و 
ایــن ربطی به دین و شــریعت و الهیات هــم ندارد، 
نظام جمهوری اسلامی و نهاد انتخابات آن درست 
نقیض عملی همین ادعا هستند و بنابراین طبیعی 
است که غرب با سیستمی که در مقام عمل، فلسفه 
سیاسی اش را به چالش کشیده مقابله کند و در این 
مقابله هم ســراغ نقطه مرکزی ایــن چالش یعنی 
همــان نهاد انتخابات بــرود. در واقع چالش اصلی 
ما بــا نظام ســلطه نه چالــش سیاســی و اقتصادی 
و نظامــی بلکــه یــک چالــش فلســفی و مفهومــی 
اســت و طبیعی اســت که غرب هم ایــن را دریافته 
و نمی توانــد از منازعــه بر ســر اصل چالش چشــم 
پوشــی کند و ما می بینیم که به رغــم اینکه مردم ما 
هر ســال نشــان می دهند که بر همان عهد پیشــین 
خود هســتند، اینها هم همچنان در زمینی که بارها 

شکست خورده اند در حال انجام تلاش هستند.

معنــا که احســاس می  کنیــد نظام سیاســی دچار 
بی ثباتی شــده است، اما نوســان در مشارکت امر 
طبیعی است و در خیلی از کشورها اتفاق می  افتد.

ë  یعنی از منظر سیاســی مطابق با شــاخصه های
نظــام انتخاباتــی جمهــوری اســلامی، نمی توان 
ایــن انــگاره را در نظر گرفت که چنانچــه دولتی با 
مشارکت کمتر مردم در انتخابات یا حتی پارلمان 
روی کار بیایــد، بــه لحــاظ پیگیــری یــک رویکــرد 
مشخص در نظام بین المللی اقبال کمتری داشته 

باشد؟
این فــرض تا حدودی سیاســی اســت. مســأله 
را بایــد از نظــر فنــی بررســی کنیــم. در نظام هــای 
انتخاباتــی مانند بریتانیــا به عنوان مثــال فردی با 
یــک دهــم آرای شــهر خــودش نماینــده مجلس 
می  شــود، خب این فرد در مقایســه با فــردی که در 
نظام انتخاباتی آلمان که حتی یک صندلی کمتر یا 
بیشتر می  تواند محاسبات انتخاباتی را تغییر دهد و 
نیمی از نماینده ها حزبی و نصفی مستقل هستند، 
از پشتوانه مردمی کمتری برخوردار است. منظورم 
این اســت که بررسی چارچوب های فنی یک نظام 
سیاسی برای نشان دادن میزان نمایندگی مردم در 

این رابطه خیلی مؤثر است.
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باشید بعد از 

حادثه عین الاسد 
امریکایی ها تلاش 

می کردند اقداماتی 
متقابل انجام 

دهند. بر همین 
اساس در این 

شرایط انتخابات 
دوم اسفند بیشتر 

از آنکه برای 
داخل پیام داشته 
باشد برای خارج 

از مرزها دارای 
پیام و برد سیاسی 

است و از همین 
رو باید آن را جدی 

بگیریم و به آن 
بپردازیم

 کاهش مشارکت 
الزاماً به معنای 

ضعف حاکمیت 
نیست، چون رفتار 

انتخاباتی، معنایی 
دارد، یعنی رفتار 
انتخاباتی بیشتر 
از آنکه معطوف 

به خود حاکمیت 
باشد، معطوف 
به جناح حاکم 

یا جریان های 
سیاسی است. 

بنابراین کاهش یا 
افزایش مشارکت 
می  تواند ناشی از 
کاهش یا افزایش 
رضایت از جریان 
مستقر یا ضعف 
عملکرد آن باشد

رحمان قهرمانپور؛ کارشناس مسائل استراتژیک از ارتباط مشارکت انتخاباتی با قدرت ملی می  گوید

جابه جایی مسالمت آمیز قدرت از نشانه های ثبات سیاسی است

یم
سن

ت


